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ورینه‏یی چند
ُ

سخنی چند بر بل

)بخش نخست(
گفت. این سخن را برای آن  ورین فردا« را می‏توان دیوان شعرهای واصف باختری 

ُ
کتاب »سفالینه‏‏یی چند بر پیشخوان بل

، سروده‏های دیگری نیز داشته باشد که در این کتاب نیامده است. دست‏کم شعرهای که پس از  گفتم که شاید هنوز شاعر
گر  چاپ کتاب سروده شده‏اند. یا هم شعرهای دوران دانش‏جویی که شاعر به آن‏ها دست‏رسی نداشته است. شعرهایی که ا

نشر شده هم باشند باید آن هارا در لای روزنامه و نشریه‏های دهه‏های پیشین جست‏وجو کرد.‏
سفالینه‏یی چند بر پسخوان بلورین فردا، پیش از این به وسیلۀ انتشارات پرنیان در جوزای ۱۳۸۸ در کابل نشر شده بود. 
می‏شود گفت که چاپ ۱۳۹۵، چاپ دوم کتاب است که به قطع وزیری در ۵۱۲ صفحه در انتشارات عازم در کابل نشر شده است.
 این کتاب در بر گیرندۀ گزینه‏های شعری نشر شدۀ شاعر است که بخشی از این گزیه‏ها در کابل و بخشی هم در روزگار 

کستان نشر شده‏اند: غربت در پشاور پا

... و آفتاب نمی‏میرد،▪	
از میعاد تا هرگز،▪	
از این آیینۀ بشکستۀ تاریخ،▪	
تا شهر پنج ضلعی آزادی،▪	
دیباچه‏یی در فرجام،▪	
دیداری در استوای شکستن،▪	
مویه‏های اسفندیار گمشده،▪	
دروازه‏های بستۀ تقویم،▪	
اسطورۀ بزرگ شهادت )ترجمه(▪	
آب‏های شعرهای جهان آلوده نیستند،)ترجمه(▪	
بیان‏نامۀ وارثان زمین، )منظومه(▪	
ماهی‏گیر و ماهی طلایی، )منظومه(.▪	
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گانه‏ در پنج بخش، دسته‏بندی شده‏اند: شعرهای آمده در کتاب با نام‏های جدا
گذاری از آن رهگذاران پارین. )سروده‏های کلاسک و نخستین قالب‏شکنی‏های شاعر، در برگیرندۀ ۷۰ شعر(▪	
و این سان به دنبال سالار یوشیج رفتم. )سروده‏هایی در اوزان آزاد عروضی یا نیمایی، در برگیرندۀ ۹۵ شعر(▪	
من از بیهقی و آن ترک فرزانۀ پارسی‏گوی بیاموختم این شگرد شگرف شبیخون زدن بر سپاه سیه پوش شب را! ▪	

)شعرهای سپید، در بر گیرندۀ ۳۱ شعر(
بهل تا ببینم که این سکه را روی دگر چه‏سان است. )ترجمه‏هایی از شمار شاعران خاور و باختر، در برگیرندۀ ۱۱۶ شعر (▪	
ماهی‏گیر و ماهی طلایی )منظومه(▪	
شکرخند در متن یک گریۀ تلخ. منظومۀ )بیان‏نامۀ وارثان زمین(▪	

»بیان‏نامۀ  طلایی«،  ماهی  و  »ماهی‏گیر  منظومه‏های  شمول  به  فردا  بلورین  پیشخوان  بر  چند  سفالینه‏یی  در  گونه  بدین 
، ترجمه‏های شاعر است. ی شده است که از این میان ۱۱۶ شعر ، ۳۰۳ پارچه شعر شاعر گردآور وارثان زمین« و سه هایکو

ادبی،  به پژوهش‏های  او در پیوند  کتاب دیگر  با نشر دو  بود  بار نشر دیوان واصف هم‏راه  این  که  گذشت  نباید  گفته  نا
ادبیات‏شناسی و موضوعات فلسفی:

حاشیه‏های گریزان از متن .1 
گانه دسته‏بندی شده است. محور اصلی کتاب را  یه چاپ شده که به ده بخش جدا این کتاب در قطع وزیری در ۶۵۵ رو
ی در  ، ادبیات و سیر دیگرگونی‏ شعر پارسی در پژوهش‏های ادبی، شعرشناسی، گفت‏وگوهای اختصاصی در پیوند به شعر

افغانستان تشکیل می‏دهد. 

سی مرغی که سیمرغ نشدند.2 
یه در قطع وزیری نشر شده است که ما را با چهرۀ دیگر واصف باختری آشنا می‏سازد. این چهرۀ دیگر  این کتاب در ۳۵۰ رو

ی اوست. همان فلسفه‏نگری و فلسفه‏نگار
گانه‏یی  ی باختری که خود طیف گسترده‏یی دارد، کار جدا پرداختن به بخش پژوهش‏های ادبی - فرهنگی و فلسفه‏نگار

. است که باید آغاز شود. بحث ما این جا بحثی است در پیوند به شعر و شاعری او

سپیده‏دم شعر و شاعری واصف یاختری

کودک بود که ذهنش با شعر و ادبیات آشا شد. خانواده برای او چنان دبستانی بود که نه تنها واصف را با ادبیات آشنا کرد؛ 
بلکه زمینۀ شناخت او را با چهرۀ‏های سرشناس ادبی آن روزگار شهر مزار نیز فراهم ساخت.

، خود مردی بود فاضل، اهل کتاب و معرفت ادبی و دینی. کتاب‏خانۀ کوچکی نیز در خانۀ داشت و دوستان دانش‏مند،  پدر
ادیب و شاعر که به خانۀ او می‏آمدند، بیش‏تر آدینه‏روزها. شعر می‏خواندند، بحث‏ها و گفت‏وگوهای ادبی داشتند. 

با  پدر  گفت‏وگوهای  اشتیاق  با  و  خاموشانه  و  می‏نشست  مهمان‏خانه  از  گوشه‏یی  در  باختری  واصف  که  می‏پندارم 
گفت‏گوها و از آموزش‏هایش نزد  یادی را از  که او به مکتب برود چیزهای ز گوش می‏داد‏. بدین‏گونه پیش از آن  دوستانش را 

، فرا گرفته بود. پدر
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یعراش ر وعش م‏دهدیپس یرتخای فصاو 

زمستان ۱۹۹۹عیسای / 1378خورشیدی با واصف باختری، زمانی که در رادیو بی بی سی در پشاور کار می‏کردم، گفت‏وگوی 
ویژه‏یی داشتم در پیوند به زنده‏گی و شعر و شاعری‏اش.

یک در پیوند به چندی   این گفت‏وگو چند بار از رادیو بی بی سی نشر شده است. البته به هیچ صورت یک بحث تیور
زنده‏گی،  به  پیوند  در  را  چیزهایی  واصف  تا  بود  آن  هدف  بلکه  نبود؛  میان  در  هدفی  چنین  اساساً  نیست.  شعر  چونی  و 

شیوه‏های شاعری، خاطره‏ها، تجربه‏ها و شگردهای شاعری خود با شنونده‏گان رادیوی بی بی سی در میان گذارد.
‏ آن جا پرسیده بودم: چگونه راهت به سوی شعر و ادبیات گشود شد؟ 

که یک مجلس انس ادبی در منزل ما برگزار می‏شد،  گفته بود: »با یک عده از شعرا مخصوصاً روزهای جمعه  در پاسخ 
از آن شمار هستند مرحومان مولانا خسته، عبدالاحد  از سنین پنج ساله‏گی و شش ساله‏گی داشته‏ام.  افتخار شناسایی 
شهر  در  که  دیگر  شعرای  عده  یک  و  ی  بدر آقای  مجاهد،  آقای  فطرت،  آقای  جاهد،  عبدالصمد   ، نثار عبدالله  میر  رقیم، 
مزارشریف دارای شهرت بودند. البته مرحوم مولانا خسته بعداً در سراسر افغانستان هم شهرتی به دست آورد و قدرش بیش‏تر 

شناخته شد.
به  البته  معنوی،  مثنوی  و  حافظ  دیوان  جمله  از  کرد؛  جلب  بیش‏تر  مرا  توجه  پدر  محدود  کتاب‏خانۀ  در  کتاب  چند   
اقتضای کودکی، در کتاب بزرگ و عظیم مثنوی، من بیش‏تر به دنبال قصه و حکایت می‏گشتم. قصه‏ها و حکایات مثنوی 

را به قدر سواد اندکی که داشتم بیش‏تر می‏خواندم. 
که بار بار در  دیوان پروین اعتصامی و یک منتخب اشعار استاد خلیلی و مسدس بسیار بزرگ به نام مد و جزر اسلام 
که در  نیم قاره به چاپ رسـیده، اثر مولانا عبیدالله بسـمل امرت‏سری، دیوان صائب تبریزی، دیوان خاقانی و دیوان مظهر را 
کتاب‏خانه پدرم وجود داشتند گاه‏گاهی تورقی می‏کردم و آرزو داشتم که من هم بتوانم مانند آن‏ها در عوالم آرزوهای کودکانۀ 

خود شعر بگویم. 
گذاشته بودند. من به یاد  در همان سال‏ها در روزنامۀ بیدار چاپ مزار شریف، یک غزل از ابوالمعانی بیدل را به مشاعره 

دارم که مطلع غزل چنین بود:

گــل و شـمشاد کنید  بـیدلان چند خـیال 
کنید خون شوید آن همه از خود چمن ایجاد 

 
گونۀ منظم به   تقریبأ هر روز در روزنامۀ بیدار گاهی یک غزل و دو غزل و گاهی هم بیش‏تر از دو غزل به همین سلسله به 

چاپ می‏رسید.
 من بیتی چند نوشتم و برای پدر دادم. مرحوم پدرم آن را جهت اصلاح به مرحوم رقیم داد. مرحوم رقیم در چند جای این 

شعر به منظور بهبود و اصلاح دخل و تصرف‏هایی کرده بود.
من که در آن روزگار ده ساله بودم، این شعر در روزنامۀ بیدار چاپ شد و یک کلمۀ تشویقی هم در کنار نامم نوشته شده 
بود. من آن وقت معنای تشویقی را نمی‏فهمیدم. بعد پدر برایم توضیح کرد که این شعر را به این منظور چاپ کرده‏اند که شوق 

بیش‏تر برای شعر گفتن پیدا کنی.
یاد و  یاد می‏گفتم و گاه گاه رباعی. البته تصادفأ در اثر شعر خواندن ز یاد خوانده‏ام. غزل ز  بعد گاه گاه شعر می‏گفتم. غزل ز
یاد از لحاظ وزن خیلی کم مشکل داشتم. مشکلی هم که در ارتباط وزن می‏داشتم به وسیلۀ شاد  یا هم در اثر شعر شنیدن ز
که می‏گفتم نا موزون بودند. وزن  روان رقیم تصحیح می‏شد؛ اما در وزن رباعی دچار مشکل می‏شدم و معمولاً رباعی‏هایی 

رباعی را نمی‏توانستم به اصطلاح، به درستی مهار کنم، به این گونه آغاز شد.«
، ص ۱۳۲ پنجره‏های رو‏به‏رو
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گونه نام شاعر ده‏  ی آن رفت، غزلی در هوای آن سرود و بدین  که واصف باختری به استقبال و پیرو این هم غزل بیدل 
ساله‏یی در افق مطبوعات کشور پدیدار شد.

گــل و شـمشاد کنید  بـیدلان چند خـیال 
کنید خون شوید آن همه از خود چمن ایجاد 

ما هم از گلشن دیدار گلی می‏چیدیم
کنید هر کجا آیینه دیدید ز ما یاد 

کرد سراغ یار را باید از آغوش نفس 
کنید یاد  که فر ید  آن قدر دور متاز

ین دشت تپش‏خیز کجاست گرد آرام در
کنید تا به پایی برسید آبله بنیاد 

وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد
ق ایجاد کنید زه‏دویی‏ها عر کاش از هر

موجم از مشق تپش رفت به طوفان گداز
کنید یک گهر معنی افسردنم ارشاد 

ق‏آلود تلاش سخنم عمرها شد عر
به نسیم نفس سوخته‏ام یاد کنید

نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت 
کنید معنی منتخبم بر سر من صاد 

من بیدل سبق مدرسۀ نسیانم
کردید فراموش مرا یاد کنید هر چه 

بیدل، غزلیات، وزارت معارف، ص ۴۵۲ 
پایان بخش نخست

پرتو نادری 
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ن رد یرختاب واصف   ۀ شاعرهدستین خ

 واصف باختری در نخستین دهۀ شاعری

)بخش دوم(
پاره،  چهار مخمس،  قصیده،  قطعه،  غزل،  قالب‏های  در   )۱۳۵۰-۱۳۴۰( چهل  دهۀ  در  باختری  واصف  شعرهای 

پاره و نیمایی، سروده شده‏اند. قالب‏شکنی‏هایی برای گذشتن از چهار
با آن که شعر را با غزل و رباعی آغاز کرد؛ اما در دیوان او چیزی به نام رباعی وجود ندارد. گذشته از رباعی واصف در تمام 
دوران شاعری‏اش مثنوی‏سرایی نکرده است. امر غریبی است برای شاعری که از همان نوجوانی با مثنوی مولوی، شاهنامه، 
ی آشنایی داشته و این کتاب‏ها  خمسۀ نظامی، بوستان سعدی، ساقی‏نامه‏های حافظ و آثار مثنوی‏سرایان بزرگ پارسی در
سوی  به  او  قلم  گاهی  چگونه  دارد،  حافظه  در  را  ی  در پارسی  مثنوی  نظم  متون  از  بزرگی  بخش  و  می‏کرده  مرور  پیوسته  را 

مثنوی‏سرایی جولانی پیدا نکرده است! 
ی بوده و حتا پس از رستاخیز نیما نیز  این در حالی است که رباعی و مثنوی همیشه از قالب‏های پر کاربرد شعر پارسی در
یاد شاعران معاصر حضور رنگینی داشته‏اند. چیزی نمی‏توان  این دو قالب در کنار شعر آزاد عروضی در سروده‏های شمار ز

گفت، جز این که ذهن شاعرانۀ برخی از شاعران به این یا آن قالب شعری تمایلی نشان نمی‏دهد. 
ی آورده، قصیده است؛ اما پس از رسیدن به شعر  که واصف از همان جوانی به آن رو بعد از غزل و رباعی، قالب دیگری 

آزاد عروضی دیگر با قصیده میانه‏یی ندارد. غزل؛ اما به گونه‏یی با او می‏ماند.
نام  به  اند. غزلی  در میان غزل‏های واصف باختری سه غزل به سال ۱۳۴۰ خورشیدی در شهر مزار شریف سروده شده 
»سایه« که در پیوند به این غزل گفته است: این غزل از نظر روان‏شاد مولانا خسته گذشته بود و او اصلاحاتی در شعر پدید 

آورد. شاعر این شعر را به مولانا خسته پیش‏کش کرده است.  

چو در شکنج قفس یاد آشیانه کنم
ز خون دیده و داغ دل آب و دانه کنم

رسد به عرش خدا شعر آسمانی من
شبی که ساز سخن‏های عاشقانه کنم

شوم سحاب و شبی در برش کشم چون ماه
حدیث سایه و خورشید را بهانه کنم

ی نمی‏داند هنوز رسم و رۀ دل‏بر
چرا شکایت از آن طفل نازدانه کنم
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گلنار اشک و نکهت گل شراب بوسه و 
سرشته سازم و آهنگ این ترانه کنم

سفالینه‏یی چند بر پیشخوان بلورین فردا، ص ۲۳

غزل دومی »سبزۀ بیگانه« نام دارد.

ی خزان خواهد رسید گلشن دل را نه‏پندار
وان خواهد رسید کز سرشکش دم‏به‏دم آب ر

کنون سبزۀ بیگانه می‏داند مرا گرچه ا
ناله‏ام آخر به گوش باغبان خواهد رسید

یرا نخل را ک ز نیست گیتی را ز مرگم با
یان خواهد رسید یزد برگی از آن کی ز گر بر

ی گذشت« کار که او را زنده‏گانی در جفا »هر 
چون عقاب آخر به اوج آسمان خواهد رسید

در چمن ای باغبان چون گل سراپا گوش باش
کامشب آن جا »واصف« آتش‏بیان خواهد رسد

همان، ص ۵۷

ای هم غزل سومی، زیر نام »نوشخند گل«.

خیال زلف تو آشفته ساخت حال مرا
یشانی خیال مرا ون نمود پر فز

ی‏ست و بی ثمر از این چمن ثمرم هم‏چو سر
ق که آتش زند نهال مرا بگو به بر
چو مرغ زار در این مرغزار می‏نالم

»کنون که سنگ حوادث شکست بال مرا«
ی از آن خوش‏دلم که جاه بلند ک‏‏سار به خا

وال مرا چو آفتاب پدید آورد ز
کلید گنج سخن گرچه هست زبانم  ا

سیا‏ه‏بختی من سرمه شد مقال مرا
همان، ص ۵۸
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ن رد یرختاب واصف   ۀ شاعرهدستین خ

که هنوز نوزده سال دارد. البته پیش از  بر بنیاد این شعرها، می‏توان سال ۱۳۴۰ خورشدی را آغاز شاعری باختری دانست 
آن نیز سروده‏های داشته که یا در دست‏رس شاعر نبوده یا هم نخواسته است آن تجربه‏های نخستین را در دیوان شعرهای 

خود جای دهد.
چنان که واصف در ده ساله‏گی به استقبال بیدل رفت، غزلی سرود و آن غزل در روزنامۀ بیدار نشر شد. با در نظر داشت 
سال تولد شاعر )۱۳۲۱(، پس او نخستین غزل خود را در سال ۱۳۳۱ سروده است. تردیدی نیست که شاعر در سال‏‏های ۱۳۳۱ 

تا ۱۳۴۰ که یک دهه را در بر می‏گیرد شعرهایی سروده که در دیوان او نیامده است. 
شاید در جهان کم‏تر‏ شاعری را پیدا کنیم که وقتی شعرهای خود را چنان دیوانی تنظیم می‏کند، بخشی از سروده‏هایش را 

کنار نگذاشته باشد. حتا گاهی شنیده‏ایم که این یا آن شاعر پاره‏یی‏ از شعرهای خود را آتش زده است.

بعدها  شاعر  گویی  اما  کرد؛  نشر  داشت،  سال   ۲۲ شاعر  هنوز  که   ۱۳۲۶ سال  به  را  گم‏شده«  »آهنگ‏های  شاملو  احمد 
آهنگ‏های  از  اوست  دیوان  حقیقت  در  که  شاملو   » آثار »مجموعۀ  در  گذاشت.  کنار  را  گم‏شده  آهنگ‏های  سروده‏های 

گم‏شده، خبری نیست. مجوعۀ آثار شاملو با دومین گزیۀ شعرهایش »احسا‏س‏ها و آهن‏ها« آغاز شده است.

به دور  آن شعرهای  یا  گم‏شده  آن شعرهای  گاهی حس می‏کنم  دارم.  به چنین شعرهایی همیشه حس عجیبی  نسبت 
انداخته شده، عزیزترین کسان ما بودند. وقتی حوادث زنده‏گی ما را از جایی به جای دیگری پرتاب می‏کند، آن‏ها را فراموش 
که پاره‏هایی از سروده‏های ما را از  که با خود ببریم. گاهی هم حادثه‏ها بودند  می‏کنیم و با خود نمی‏بریم. یا هم نمی‏خواهیم 

دست ما بیرون کردند. 
که پاره‏یی، بیتی و سطری از آن سروده‏ها یاد مان  گاهی هم  کوچه‏های بی‏سرنوشتی خود ‏می‏پوسند.  بعد آن‏ها شعرها در 
می‏آید دل‏تنگ می‏شویم و می‏اندیشم که ما خود شاید همان کوزه‏گریم که خیام می‏گوید: »این کوزه‏گر دهر چنین جام لطیف 

/ می‏سازد و باز بر زمین می‏زندش«.
کیزۀ عوطف شاعر است که نباید آن را با چیزهای دیگری آمیخت. نه با فلسفه،  گاهی می‏پندارم شعر همان فوران روشن و پا
ی‏های این یا آن منتقد و اندیشه‏پرداز ادبی و نه با سیاست. نباید این  ی‏ها و اندیشه پرداز نه با دانش‏های رنگا رنگ، نه با تیور

یغ که چنین نمی‏شود.  یم؛ اما با در یم و قامت نو رسته‏اش را خم ساز همه جامه‏های رنگ رنگ و سنگین را بر شانۀ او بینداز
ی ندارد. خودش است چنان رنگین کمانی  سروده‏های نوجوانی یک شاعر هنوز با این همه چیزهای جور و واجور سر و کار
. شعرهایی که بعدها شاید به دلیل نداشتن سیما زیبا یا دلیل دگری به دیوان  در افق‏ عاطفه‏های روشن و خیال‏انگیز شاعر

شاعر را نمی‏یابند.

در سال‏های ۱۳۴۰-۱۳۵۰ افغانستان از نظر سیاسی - اجتاعی وارد دورۀ پر تحولی می‏شود. تحولات سیاسی - اجتماعی و 
ی‏ها سیاسی در زیر پوست جامعه به حرکت می‏آیند. حلقه‏ها و گروه‏های سیاسی و جنبش  یک رشته اندیشه‏ها و ایدیولوژ

دانش‏جویی آرام آرام شکل می‏گیرند.
چنان که در سنبلۀ ۱۳۴۳ خورشیدی قانون اساسی در لویه جرگۀ یا نشست بزرگ در کابل که ده روز به کار خود ادامه داد، 
تصویب شد. در نهم میزان همین سال این قانون با توشیح محمد ظاهر شاه در کشور نافذ گردید. در فصل سوم این قانون 

که مربوط به »حقوق و وظایف اساسی مردم« است در مادۀ سی و یکم آن چنیین می‏خوانیم:
آزادی بیان از تعرض مصون است.▪	
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر یا امثال آن مطابق قانون اظهار کند.▪	
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطلب بدون ارائۀ قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.«▪	
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ورینه‏یی چند
ُ

سخنی چند بر بل

به همین گونه در مادۀ سی و دوم این قانون برای مردم افغانستان اجازه داده شده بود که حق دارند تا احزاب، سازمان‏ها و 
نهادهای مدنی ایجاد کنند. در فقرۀ دوم و سوم این ماده قانون، چنین آمده است:

جمعبت‏ها ▪	 قانون،  احکام  به  مطابق  معنوی  یا  مادی  مقاصد  تامین  منظور  به  دارند  حق  افغانستان  اتباع 
تاسس نمایند.

 اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.«▪	
که باید منابع مالی احزاب سیاسی روشن باشد و اهداف احزاب  البته برای تشکیل احزاب شرط‏‏هایی نیز وجود داشت 

سیاسی باید با روحیۀ قانون اساسی در تقابل نباشد.

چنین بود که رشته احزاب و سازمان‏های سیاسی پدیدار شدند. هرچند شاه قانون احزاب را توشیح نکرد؛ اما آن‏ها خود را 
ی مشخص سیاسی خود را داشتند. بعدها با ایجاد اتحادیۀ  حزب سیاسی می‏خواندند. هر کدام از چپ و راست، ایدیولوژ
محصلان و تلاش احزاب سیاسی برای جذب دانش‏جویان، دانش‏گاه‏ کابل به میدان داغ گفت‏گوها و جدل‏های سیاسی - 

یک بدل گردید.  ایدیولوژ
یک چنین وضعیت سیاسی در دانش‏گاه‏ ‏کابل نه تنها لیسه‏های شهر کابل؛ بلکه نهادهای آموزشی در ولایت‏ها‏ را کمابیش 
یک احزاب سیاسی به همه ولایت‏های کشور گسترش پیدا کرد که بیش‏تر در  فرا گرفت. بدین گونه مبارزۀ سیاسی - ایدیولوژ

شهرها متمرکز بود. 
افغانستان  به  ایران  از  که  ترجمه‏ها  و  فرهنگی   - ادبی  نشریه‏های  رشته  و  کتاب‏ها  به  دست‏یابی  میزان  حال  همن  در 
که در تلاش نوجویی  می‏رسیدند، رو به افزایش بود. این امر میزان مطالعه در میان نسل نو آموزش دیدۀ افغانسان‏ و آنانی را 

فرهنگی - ادبی بودند، نسب به هر زمان دگر گسترش بیش‏تری می‏داد.

ی از آن‏ها بر جریان  چهر‏ه‏های پیش‏گام ادبی - فرهنگی معاصر ایران در افغانستان، بیش‏تر شناخته می‏شدند و شمار
ی‏هایی داشتند. نوجویی ادبی در کشور تاثیرگذار

یندۀ تکامل ادبی در افغانستان قامت بلند ‏کرده بود و این قامت  که یک شاخۀ رو این درست هماهنگ با زمانی است 
بالنده روز تا روز بیش‏تر جوانه می‏زد و بلند و بلندتر می‏شد.

در   )۱۳۴۵  -۱۳۴۲( سال‏های  در  اجتماعی   - سیاسی  و  ادبی   - فرهنگی  وضعیت  چین  یک  متن  در  باختر  واصف 
دانش‏کدۀ زبان و ادبیات دانش‏گاه کابل درس می‏‏خواند. 

با ذهن پوینده و نوگرا در عرصۀهای فرهنگی - ادبی و سیاسی - اجتمای، آشنایی با ادبیات کلاسیک و معاصر پارسی 
ی را زیر نظر داشت و با تمام عشق و علاقه به کار شاعری خود ادامه می‏داد. ی، جریان‏های ادبی حوزۀ بزرگ پارسی در در

پایان 
پرتو نادری 


